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تقی تقدسی؛ دوبلور و طنزپرداز 
پیش کسوت، درگذشت

تقی تقدسی؛ دوبلور و طنزپرداز پیش کسوت، پیش  �
از ظهر روزگذشــته درگذشت. به گزارش ایلنا، ادریس 
ناصری، مدیر برنامه های ماریو تقدســی (فرزند تقی 
تقدســی)، از درگذشت پدر این خواننده مطرح اپرا در 
وین خبر داد و گفت: تقی تقدســی در بیمارستان دار 
فانــی را وداع گفت. به گفته ناصری، این هنرمند پس 
از ســکته خفیفی که چند ماه پیش داشــت، مدتی را 
در بیمارســتان سپری کرد و در ۸۸ سالگی درگذشت. 
ادریســی با بیان اینکه متأســفانه با وجود وابستگی 
عاطفی زیادی که بین ماریو تقدســی و پدرشان وجود 
داشــت، ایشــان نتوانســت به موقع به ایران برگردد، 
یادآور شــد: زمان تشییع پیکر این هنرمند فقید پس از 
بازگشت پسر ایشــان، ماریو تقدسی، مشخص خواهد 
شد. تقدســی از پایه گذاران طنز فکاهی در کشور و از 
دوبلورهای پیش کسوت بود که ۳۰ آبان در ۸۸ سالگی 

دار فانی را وداع گفت. 

 مجسمه های فلزی و بازیافتی در 
خاص ترین موزه تجسمی ایران

گروه هنر: نمایشگاه مجسمه های فلزی و بازیافتی  �
به همــراه منتخبــی از آثار هنرمندان مازنــدران، دوم 
آذر، ســاعت ۱۶ در مــوزه- گالری «دیدی» ایزدشــهر 
نور افتتاح می شــود. در این نمایشــگاه که به انتخاب 
نگارخانه هنری آموزشــی «نوران» برپا می شود، آثار 
هنرمندانی مانند جعفر نجیبــی، احمد آقازاده، علی 
بیگی پرست، حسین سهرابی، ابراهیم گنجیان، حسن 
ملانوروز، محسن اســراریان، سعید ملانوروز، سیامک 
نصر، محبوبه پرنیان، مرتضی خزائی، فرشــید پاک نیا، 
ملاحت رحیم پور و حجت حسینی به نمایش گذاشته 
خواهند شــد. در این نمایشــگاه عمدتا آثار هنرمندان 
مازندرانی که با استفاده از فلزات بازیافتی ساخته شده، 
در معرض تماشــا قرار می گیرند. مجموعه فرهنگی، 
هنری «دیدی»، اردیبهشت ۹۵ با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مدیریت «علی توســلی»، مجموعه دار، 
در شهرستان نور اســتان مازندران افتتاح شد. موزه و 
مجموعه بزرگ «دیدی» که شــامل خانه کتاب، مرکز 
خرید، کافی شاپ و رستوران است، اکنون با نگهداری 
مجموعه ای بیش از هزارو ۸۰۰ اثر ارزشمند هنرمندان 
معاصر ایران، موزه ای شــاخص در کشــور محسوب 
می شود. نمایشگاه مجســمه های فلزی و بازیافتی از 
دوم آذر تــا دوم دی، هر روز از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۱ 
شــب در مجتمع فرهنگی- هنری دیدی، به نشــانی 
کیلومتر ۹ جاده محمودآباد- نور، ایزدشــهر، مجتمع 
فرهنگی، هنری دیدی دایر اســت. علاقه مندان برای 
اطلاعات بیشــتر می توانند با تلفن ۴۴۵۸۰۹۴۶(۰۱۱) 

تماس بگیرند. 

«پسران تاریخ» دو اجرائی می شود
گروه هنر: نمایش «پسران تاریخ»، نوشته آلن بنت  �

و به کارگردانی اشــکان خیل نژاد که به دلیل استقبال 
تماشاگران پس از اجراهایی در تالار چهارسو، مجددا 
در ســالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه 
می رود، دواجرائی شد. این نمایش کاری از گروه تئاتر 
«تازه» است که محسن ابوالحسنی، مجید آقاکریمی، 
مهرداد بابایی، سینا بالاهنگ، محمد برهمنی، سجاد 
حمیدیــان، حامد رســولی، حمید رحیمــی، مهدی 
شاهدی، مریم نورمحمدی و امیرمسعود واعظ تهرانی 
در آن بــه ایفای نقــش می پردازند. «پســران تاریخ»، 
پنجشــنبه، دوم آذر، ساعت های ۱۵ و ۱۸ روی صحنه 
می رود و بلیت های این نمایش هم اکنون در ســایت 

تیوال در دسترس است. 

نقاشی های رضا نصرتی 
در گالری ساربان

گروه هنر: نمایشــگاه نقاشــی های رضا نصرتی،  �
بــا عنوان «رز و زنگار»، جمعه، ســوم آذر، در گالری 
ساربان افتتاح می شــود و به مدت ۱۰ روز برپاست. 
نصرتی در این نمایشگاه که محصول نزدیک به سه 
ســال فعالیتش است، به عناصر ســاده و پیرامونی 
مانند گل و درخــت پرداخته و توانســته با افزودن 
لحن شــخصی و نگاهــی متفــاوت معنایی جدید 
بــه آنها بدهد. مهدی چیت ســازها در اســتیتمنت 
نمایشگاه نوشــته: «نقاشی از گل شــاید سهل ترین 
و هم زمان ســخت ترین انتخاب یک هنرمند باشــد. 
گل اولین مثال زیبایی و دم دســت ترین شــکل بیان 
احساســــات اســــت. از ســویی ریشــه در اعماق 
ادبیات و اســطوره ها دارد و از سویی بر قشری ترین 
ســطوح انگاره هــای عوامانــه جای گرفته  اســت. 
حــال اگر هنرمند، نقش درخــت یا مار و طاووس را 
هم بــه آن اضافه کند آنگاه بایــد در خطرناک ترین 
موقعیت ممکــن بندبازی کند. این آزمون ســخت 
رضا نصرتی در ســه دوره  پیاپی کاری اش اســت».
رضا نصرتی، متولد ۱۳۶۰ در سنندج، دانش آموخته 
کارشناسی ارشــد نقاشــی و عضو پیوســته  انجمن 
هنرمنــدان نقاش ایران اســت. نصرتی ســابقه  ۱۰ 
نمایشــگاه انفرادی و بیش از ۲۰ نمایشــگاه گروهی 
نقاشــی را در پرونــده کاری اش دارد. او همچنیــن 
سال هاســت علاوه بر نقاشــی، به تدریس این رشته 
در دانشگاه ها و آموزشگا های مختلف نیز می پردازد. 
نمایشــگاه «رز و زنگار» از جمعه، ســوم تا دوشنبه، 
از  ســیزدهم آذر، همــه روزه به جــز سه شــنبه ها، 
ســاعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری ســاربان، واقع در خیابان 
سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید 

یوسفی، پلاک ۱۳۰ برقرار است. 

زیر آسمان فیروزه اى

سلبریتی ها و زلزله و باقی قضایا

اومبرتو اکو (فیلســوف و نویســنده محبوب من)  �
نابغــه پســت مدرن قرون وســطایی (به قــول دکتر 
امیرعلی نجومیــان، نشانه شــناس) مقاله معروفی 
دارد تحت عنوان «چگونه با چهره های آشنا برخورد         
کنیم». من بــه همه توصیه می کنــم مخصوصا این 
روزها که بحث رفتن ســلبریتی ها به مناطق زلزله زده 
در افواه مطرح است، این مقاله را در اینترنت بجویند 
و پیدا کنند و بخوانند. مــن خلاصه اش را اینجا بازگو 
می کنــم، اما باز هم تأکید می کنم خواندن متن اصلی 
با طنز اکو از واجبات این روزهاســت. در این یادداشت 
اکو شــرح می دهد کــه روزی در خیابان بــه آنتونی 
کویین بــر می خــورد و چگونه دســت وپایش را گم 
می کند. اومبرتو می نویسد: «ناگهان نگاهش به طرفم 
چرخید        . د        یگر فرصت فرار نبود        ... تنها چند         قد        م با هم 
فاصله داشــتیم، ... داشــتم پس می افتاد        م، چهره ی 
مشعشــعش به من لبخند         می زد        ، آنتونی کویین بود        ! 
مســلما هیچ وقت د        ر زند        گــی ام او را ند        یــد        ه بود        م و 
البته او هم مرا. د        ر یک هزارم ثانیه توانســتم خود        م را 
جمع وجور کنم و د   رحالی که چشــمانم را به آسمان 
د        وختــه بود        م، از کنارش رد         شــوم... بعــد        ا که به این 
ماجرا فکر کرد        م، به این نتیجه رســید        م اتفاقا قضیه ي 
خیلی عجیب وغریبي هم نبود        ه... چهره های اینچنینی 
د        ر ذهــن ما خانه کرد        ه اند        . ما د        ر طول روز ســاعت ها 
تلویزیون تماشــا می کنیم و این چهره ها برایمان آشنا 

می شوند        ، به  اند        ازه ی خویشاوند        انمان، حتی بیشتر».
خب وقتی اســطوره آغاز قرن ۲۱ که خود شــهره 
آفاق بوده و کتاب هایش تیراژ میلیونی داشته و دارد و 
جزو فیلسوفان درجه یک زبان شناسی و نشانه شناسی 
اســت، در مواجهــه با یک ســلبریتی چنین شــوکه 
می شــود، چه انتظــاری می توان از یک فــرد عادی و 
معمولی که جز در بین فامیل، دوســت و آشنایانش 
کسی نمی شناسدش داشت؟ این اکو بود که توانست 
خودش را جمع وجور کند و چشــم به آسمان بدوزد 
و از کنار آنتونی کویین رد شــود. آیا همه ما می توانیم 
چنین رفتاری داشــته باشــیم؟قبلا هم گفته بودم که 
اکنون من یک توریســت فرهنگی هســتم و در سینما 
و تئاتر و تلویزیون به صورت توریستی گاهی بازیگری 
می کنم. الان هم ســر یک پروژه سینمایی (اصطلاح 
ســینمایی ها برای فیلم ســینمایی) در شمال هستم؛ 
در کنار یک خانم ســلبریتی ایرانی. (فعلا به دســتور 
تهیه کننده نمی توانم اســمش را بیاورم) دیشب رفته 
بودیم شــهر خرید (چون هر دو گیاه خوار هســتیم و 
همه عوامل تولید فیلم مانده اند که چگونه می توانند 
شــکم ما را سیر کنند!!) جالب اســت بدانید؛ هرکجا 
قدم می گذاشتیم، از سبزی فروشی تا خواروبارفروشی، 
اول پچ پچ ها شــروع می شــد و بعــد لبخندها و بعد 
گوشــی  های همراه بالا می آمد و آماده عکس گرفتن 
و البته ســلفی. بدون اســتثنا همــه خانم ها حتما با 
سلبریتی موردنظر روبوسی هم می کردند و همه ابراز 
علاقه شــدید. انگار عشق زندگی شــان را دیده بودند. 
این خانم بازیگر مشــهور خیلی هم فروتن و ســاده و 
بی آلایش و بی آرایش بود و خیلی سربه زیر؛ اما مردم 
فوری او را به جا می آوردند. قدیم ترها که گوشی همراه 
و ســلفی نبود، برای اینکه ثابت کنی فلان هنرپیشــه 
معروف را دیده ای و بــا او حرف زده ای در اولین تکه 
کاغذی که گیر مــی آوردی ازش امضــا می گرفتی تا 
بعد به دوســت و آشنا نشــان دهی و پز بدهی. الان 
امــا می توانی فوری با او عکس ســلفی بیندازی و در 
اینســتاگرام بگذاری، آن هم با هشــتگ مربوطه و به 
عالم و آدم فخر بفروشی.این از اینور قضیه، اما مطلب 
دیگری که در آغاز هم به آن اشــاره کردم، بحث داغ 
حضور ســلبریتی ها در مناطق زلزله زده اســت. البته 
اگر در تاریخ معاصر بگردی، احتمالا زدن ســنگ بنای 
این رسم به اســم جهان پهلوان تختی برمی گردد که 
بعــد از زلزله بویین زهرا، کشــکولی دســت گرفت و 
راه افتــاد برای کمک جمع کردن بــرای زلزله زده های 
آن منطقه. رســم بدی هم نیســت. اینکه احســاس 
همدردی مشــترکی که بعد از فاجعه های انسانی در 
جامعه شکل می گیرد از ســوی یک الگوی فرهنگی 
تا حدی اغنا و ارضا شــود، این نکته مثبت اســت. در 
ضمن حتما با همه بزرگی فاجعه، کسانی در منطقه 
باقــی  مانده اند که تلفاتی از خانواده خود نداشــته یا 
اصلا خسارت زیادی ندیده باشند. برای این بازماندگان 
خوش شانس مسلما خاطره دیدن یک هنرمند مشهور 
می تواند تسلی بخش باشد. در زلزله های ۱۰، ۲۰ ساله 
اخیر هم؛ از بم گرفته تا ورزقان، بســیاری از هنرمندان 
برای کمک به این مناطق آســتین بــالا زده بودند، اما 
یک مقــدار که این حــرکات و حضورها زیاد شــود و 
به خصوص اکنون که تکان بخوری در فضای مجازی 
بــا عکس و تفصیــلات هوا می شــوی، گاهی به نظر 
می رســد دیگر این کارها کمی زیاده روی شــده است. 
یاد حرکت هنرمندان برای بخشــش گرفتن از خانواده 
اعدامی ها می افتم. یک زمانی بود که این حرکت یک 
تلاش انسانی و رادیکال و پیشرو بود و اندک هنرمندان 
شــجاعی برای این امر پا پیش می گذاشتند، اما کم کم 
آن قدر این بازیگر و آن فوتبالیســت؛ از کوچک و بزرگ 
و فرهیخته و غیرفرهیخته در این گلریزان ها شــرکت 
کردند و عکس و خبــرش همه جا پیچید که دیگر به 
نظر می رســد هنرمندان محترم مجبورند این کارها را 
حتما انجام دهند تا در رزومه کاری شــان نوشته شود. 
نمی دانــم اگر اومبرتو اکوی عزیزم زنده بود، در مقابل 

این رزومه نویسی چه می نوشت.

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال پانزدهم    شماره 3017 هنرچهارشنبه   1 آذر 1396

 لیلى فرهادپور

 

فرانک آرتا: گویی ایــن روزها فعالیت های اجتماعی 
مهناز افشــار از حضورش در ســینما پررنگ تر شــده 
اســت. هرچند او از جمله بازیگرانی است که همواره 
در ســینما فعالیــت پرثمــری دارد، امــا رویه دیگر 
حضــورش در صفحات شــبکه های اجتماعی جالب 
اســت؛ مثلا بحث های او بــا مخاطبانش در صفحه 
رســمی توییترش، دنیای دیگری را پیرامون همگان 
تصویر می کند... . به هر شــکل، دنیای مجازی، انسان 
امروز و ارتباطاتــش را آن قدر به هم نزدیک کرده که 
همه انســان ها در برابر هم به راحتی حرف هایشــان 
را رک و صریــح بیان می کنند؛ خــواه رئیس جمهور و 
رئیس فلان مؤسســه باشی و خواه ســتاره سینما یا 
کنشــگر صلح. گاهی این برابری ها خوشایند است و 
گاهی طعم تلخ عیب جویی و نفرت را با خود به همراه 
می آورد. زلزله غرب کشــور، بهانه ای شــد تا با مهناز 

افشار گفت وگوی کوتاهی انجام دهیم که می خوانید. 

 واکنش شــما به نحــوه کمک هــای مردمی و  �
هنرمندان به مردمان زلزله زده غرب کشور چیست؟ 

من اصولا همیشــه به همدلی و کار گروهی اعتقاد 
داشــته و دارم. البته اگر کارهای گروهی همراه با نظم 
و ترتیــب و تحــت مدیریــت واحد صحیــح و اصولی 
هدایت شــود، قطعا نتیجه بهتر ی دارد و اثرگذاری آن 
طولانی مدت خواهد بود. در فاجعه زلزله اخیر که واقعا 
دل همه ما به درد آمده، مردم حمایت و پشتیبانی عالی 
کرده اند و البته هنرمندان هم در این مسیر کم نگذاشتند و 
به نظــرم همین کنار هــم و بــا هم بودن هایمان قابل 

احترام و تقدیر است. 
 البته برخی ها به نحوه کمک رســانی ها اعتراض  �

داشــتند؛ مثلا ورود هنرمندان سینما به این موضوع 

دراین باره  نظرتــان  کردند.  عنــوان  غیرضروری  را 
چیست؟ 

معتقدم یک هنرمند قبل از اینکه هنرمند باشد، یک 
انسان و یک شهروند اســت. او هم مثل همه مردم در 
زندگی از حقوق و وظایفی برخوردار اســت. بعد از این 
مسئله، سمت و جایگاهش مطرح می شود. هنرمندان 
مثل هر انســان دیگــری وقتی می بیننــد که هم وطنان 
عزیزشان دچار مشــکلاتی شــده اند، طبیعی است که 
وظیفه خودشــان می دانند که بــرای کمک کردن وارد 
میدان شــوند. اتفاقا در این مســیر به نظرم وظیفه آنها 
سنگین تر و سخت تر است. هنرمندان نمی توانند نسبت 
به مردم خودشان بی تفاوت باشند. هرچند که با توجه 
به وقایع اخیر معتقدم چنین حرکت هایی باید مدیریت 
واحد داشــته باشند تا در کمک رسانی به مردم به نتایج 

بهتری منتج شود. 

 به عقیده شــما، در چنین بزنگاه هایی که کشور  �
دچار بحران می شود،  چگونه می توان به هم وطنان 
کمک کــرد و اصلا چگونــه آموزش هایــی را برای 

کمک رسانی پیشنهاد می دهید؟ 
قطعا نهادهای تخصصی در زمینه مهار بحران بهتر 
و شایسته تر عمل می کنند، چون هم به طور اختصاصی 
بــرای این موارد آموزش دیده اند و هم وظیفه شــغلی 
آنها ایجــاب می کند که به بهترین شــکل معضلات را 
سروسامان دهند. منتها حمایت های مردم و هنرمندان 
بهتر اســت شــکل کمکی و مکمل به خــود بگیرد تا 
مزاحمتی برای این نهادها که وظایف اصلی شان است 
ایجــاد نکنند. آموزش در همه جــای دنیا بر پایه اصول 
و روش هایی اســتوار اســت که ما را به هدف موردنظر 
علمی و راحت تر به نتیجه می رســاند و طبیعی اســت 
بــرای هر موضوع و کاری باید آمــوزش ببینیم و قطعا 

آموزش مدیریت بحران یکی از مهم ترین هاست. 
  مدت هاســت کــه در فضای مجــازی، به ویژه  �

«توییتــر» فعالیت پررنگی داریــد و خود را محدود 
به ســینما نکرده ایــد. در کمپین هــای مدنی؛ مثل 
«بدسرپرست تنها تر است» مشــارکت فعال دارید 
و درمجموع نسبت به مسائل روز جامعه بی تفاوت 
نیســتید. گاهی اوقــات حتی دیده شــده که مورد 
حملات شــدیدی قــرار می گیرید، ولی بــاز هم به 
راهتان ادامــه می دهید. انگیزه شــما برای این کار 

چیست؟
خیلی پیش ترها هم چنین فعالیت هایی داشــته ام. 
منتها به لطف شبکه های اجتماعی این فعالیت ها دیده 
می شــوند و این روزها تمرکز اصلی ام به دلیل تسریع در 
نتیجه بخشــی آن، رســیدگی و پیگیری حقوق کودکان 
است که متأســفانه جزء اولویت در رسیدگی نهادهای 
دولتــی نیســت؛ مثلا دربــاره لایحه حقوقــی کودکان 
فقط قــول داده اند و در عمل فعلا در نوبت رســیدگی 
اســت!! هرچقدر به من بابت حواشــی های ساختگی 
ذهنشان حمله کنند، اما با همه هجمه ها من مصمم تر 
می شــوم، چون نگاه کودکان به آینده اســت و درواقع 
آنها معنای واقعی کلمه امید هستند و چنین هجمه ها 
و حمله هایــی بــه درد کودکان نمی خــورد. بااین حال 
توصیه ام به حمله کنندگان این اســت کــه این گوی و 
این میدان در دست شــما، همچنان حمله کنید. منتها 
انصافــا در کنار هجمه تان کاری هم برای بچه ها انجام 

دهید، چون آنها به کمک شما نیاز دارند. 

مهناز افشار در گفت وگو با «شرق»

حمله کنید، کودکان را هم فراموش نکنید

گــروه هنر: پای ایرانی ها هم به پرونده ســریال «بازی 
تاج و تخت» باز شــد. واشنگتن پســت روز ۱۹ نوامبر 
در گزارشی نوشــت وزارت دادگستری آمریکا درصدد 
اعــلام اســامی ایرانیانی اســت که بــدون پرداخت 
شــارژ فیلم دانلود می کنند. طبق این گزارش، وزارت 
دادگســتری آمریکا درصدد اعلام اســامی افرادی در 
ایران اســت که به اتهام شکســتن قفل (رمزگشایی) 
کانال های کددار تلویزیونی کابلی آمریکا توانســته اند 
بدون پرداخت شــارژ ماهانه، فیلم دانلــود کنند. در 
ادامه این گزارش آمده است: «مقامات قضائی آمریکا 
به افرادی از ایران مشــکوک شدند که به  نظر می آید 
در هک اچ بی او نقش اساســی داشــتند. ماه گذشته 
دادســتان امنیت ملی در وزارت دادگســتری آمریکا 
گفتــه بــود در این ماجرا بــه دنبال رد پــای دخالت 
ایرانی ها می گــردد. این در حالی اســت که متهمان 
پرونده می گویند، این فشــارها فقط به دلیل دســتور 
ترامــپ مبنی بر تحریم های جدید از ســوی کنگره به 
ایران است و مقامات آمریکایی اصرار دارند که نقش 
ایرانی هــا را در ایــن پرونده پررنگ کنند». به نوشــته 
واشنگتن پست برخی از مقامات فدرال معتقدند، این 
شهروندان حتی اگر ایرانی باشند؛ سفرهایی به خارج 
از کشــور دارند و باید طبق قوانین با آنها رفتار شــود؛ 
حتی اگر نتیجه بازجویی به این سمت برود که مجرم 
هســتند، در این صورت هــم باید آنهــا را طبق قانون 
مجازات کنند. یکی از مشهورترین پرونده های مطرح 
در این ماجرا پرونده هک شــدن شــرکت فیلم سازی 
اچ بی او است. تابستان ســال گذشته شرکت اچ بی او 
هک شــد و بخشــی از اطلاعات آن به سرقت رفت. 
واشنگتن پســت به نقل از منابع آگاه نوشــته اســت 
که هکرها در آن مقطع مدعــی دزدیدن ۱٫۵ ترابایت 
اطلاعات شــدند. بنا بر گزارش ها، این ســرقت شامل 
بخشی از فیلم نامه سریال مشهور «بازی تاج و تخت» 
و ایمیل یکی از مدیران شرکت شده است. پیش از این 
گزارشــی از احتمال دخالت ایرانی ها در هک شــدن 
اچ بی او مطرح نشــده بود. هکرها در آن زمان به این 
شرکت اطلاع دادند که هدفشان پول گرفتن از اچ بی او 
در ازای منتشــرنکردن اطلاعات سرقت شــده است. 
درنهایت نیز مشخص نشد که اچ بی او به هکر ها پول 
داد یا نه. اما همان هکر اینترنتی ناخواسته لو داد که 

کمپانی پیشــنهاد پول آنها را آن طور که توقع داشتند، 
نپذیرفتــه و هکرها ناامید شــده بودنــد و هنوز هیچ 
مبلغی را دریافت نکرده اند. گفتنی اســت سخنگوی 
اچ بی او هم هرگز به پیام منتشر شــده از ســوی هکر 
پاســخی نداد. هک اچ بی او بازار صنعت ســرگرمی 
را دچــار اخلال کرد؛ چرا که بــه  نظر می آید این اتفاق 
بسیار شــبیه هک سونی در مقیاس کوچک تر در سال 
۲۰۱۴ بود. گروهی از منتقدان نگران آن هستند که این 
فشار منشأ سیاسی داشته باشد و کابینه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، در پی آن باشد که با علنی کردن 
این پرونده ها فشــار به کنگره برای اعمال تحریم های 
تازه علیه ایــران را افزایش دهــد. ترامپ حدود یک 
ماه پیــش با اعلام سیاســت های ســختگیرانه خود 
علیه ایران از تأیید پایبندی تهران به توافق هســته ای 
(برجــام) خودداری کرد و موضوع را به کنگره ارجاع 

داد. 
قبلا جریمه شده ایم 

محمد اطبایی، پخش کننده بین المللی ســینمای 
ایران، در گفت وگو با «شرق» درباره معرفی هکرهای 
ایرانی به عنوان مظنونان اصلی هک شرکت اچ بی او و 
سریال «بازی تاج و تخت» می گوید: «خیلی نمی توان 
از جزئیات ایــن موضوع صحبت کــرد؛ چرا که ابعاد 
مختلف آن هنوز بررســی نشــده و تحقیقات کاملی 
در ایــن زمینه صورت نگرفته اســت؛ امــا تا پیش از 
این حضور برخی فیلم های ســینمایی خارجی که در 
جشنواره های ما به نمایش گذاشته شده یا از تلویزیون 
ایران پخش شــده اســت و هیچ کدام از آنها با مجوز 
یــا موافقت طــرف خارجی همراه نبوده، مشــکلاتی 
ایجاد کرد که شــامل پرداخت جریمه شد». او ادامه 
می دهد: «اینکــه افرادی که از آنها به عنوان مقصران 
این پرونده صحبت می شــود، چه کسانی هستند، در 
حد خبر اســت و اطلاعات حقیقــی یا حقوقی از آنها 

منتشر نشده است». 
 *** 

به  نظر می رســد پرونده سازی تازه با محوریت این 
شبکه و ســریال معروف، حربه ای است برای تحریک 
افکار عمومی آمریکا علیه ایران برای بهره برداری های 
سیاســی و فشــار به کنگره تا دولت ترامپ به اهداف 

سختگیرانه خود در قبال ایران برسد.

گروه هنر: شــهرام ناظري و گروه موسیقي کامکارها 
بعد از ۲۰ ســال کنار هم جمع شدند و در اولین روز 
بعد از ماه هاي حرام، کنسرت خیریه بزرگي را در تالار 
وزارت کشور برگزار کردند که قرار است تمامي عواید 

آن به زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص پیدا کند.
از آخریــن  ناظــري و کامکارهــا کــه ســال ها 
همکاري شــان مي گذشــت، بار دیگر براي کمک به 
زلزله زدگان کرمانشاه دور هم جمع شدند و باوجود 
فرصت کمي که داشــتند، توانستند قطعاتي را آماده 
کرده و روي سن بیایند. تماشاگران نیز بلیت هاي این 
کنسرت سه هزارنفره را در دو روز سولد اوت کردند تا 
در این کار انسان دوستانه شریک شده باشند و ضمن 
حمایت از هم وطنان آسیب دیده شــان، به تماشــاي 
هنر هنرمندان کُردي که سال ها بود منتظر همکاري 

مجددشان بودند، بنشینند.
نخســتین قطعه اي که در این برنامه اجرا شــد، 
«لاله بهــار»، اثر مانــدگار پرویز مشــکاتیان بود که 
بیش از ۲۵ ســال پیش با صداي شــهرام ناظري و 
شعري از ملک الشــعراي بهار منتشر شده بود. پس 
از اجراي قطعه «گون»، شــهرام ناظري ضمن تشکر 
از حس انسان دوســتي مردم و حضــور آنها در این 
کنســرت گفت: ملت ایران همیشه در مقاطع خاص 
نشان مي دهد که مي تواند پیش از همه حرکت کند 
و این اتحاد ملي ما را نشــان مي دهــد. بي نهایت از 
تمام مردمي که عاشــقانه به کمک مردم سلحشور، 

ستمدیده و اصیل کُرد رفتند سپاسگزاري مي کنم.
ناظري ادامه داد: من فردا براي اجراي کنســرتي 
که از یک ســال پیش از طرف دولــت آلمان تدارک 
دیده شــده اســت، راهي ســفر هســتم و با وجود 
اینکــه انرژي کافي براي برگزاري یک کنســرت دیگر 
را نداشــتم، احســاس کردم اجراي کنسرت امشب 
کمترین کاري اســت کــه مي توانیم بــراي کمک به 
زلزله زدگان انجــام دهیم. بنابراین بــا کامکارها که 
دوستان قدیمي و همخون من هستند تماس گرفتم 
و آنها که در تکنیک و اخلاق نمونه هستند، پیشنهاد 
من را براي اجراي کنســرت پذیرفتند. ما وقت زیادي 
بــراي تمرین نداشــتیم و اگر نقصي در ایــن برنامه 
هســت ما را عفو کنید. آنچه مهم است جمع شدن 

ما در این شب است.

قطعه «شــیدا شدم» که از نخســتین آثار شهرام 
ناظــري در نــوع جدیــد خوانندگي او بــود، از دیگر 
قطعات برنامه بود و پــس از آن نوبت به هم نوازي 
کمانچه، عود و سنتور رسید. ناظري هم سه تار خود 
را به دســت گرفت و آواز «عاشقي پیداست از زاري 
دل» را اجرا کرد. تصنیف «دوش چه خورده اي دلا» 
اثر بعدي بود که اجرا شد و پس از آن نوبت به چند 
قطعه کُردي مانند «گل ونوشــه» و «وله من یاخي» 
رسید. آواز کرمانشــاهي که ناظري با لحني سوزناک 
اجرا کرد، یکي از بخش هاي دلنشــین این برنامه بود 

و در پایان قطعه «اي ایران» ازسوي گروه اجرا شد.
اجراي پایاني «اي ایران» توانســت حس همدلي 
بیشــتري را در میان حاضران در سالن ایجاد کند. از 
حواشــي این کنســرت مي توان به نقاشي هم زمان 
بزرگمهر حسین پور روي بومي بزرگ در زمان اجراي 
برنامه اشــاره کرد که با رنگ سیاه توانست تصویري 
زیبــا را خلق کنــد. همچنیــن مي توان بــه حضور 
هنرمندان و اشــخاصي مانند لوریس چکناواریان و 

رؤیا نونهالي در این کنسرت اشاره کرد.
گفتني اســت زلزله اي که بیست ویکم آبان ماه در 
کرمانشاه و توابع آن آمد، حدود ۵۰۰ کشته و ۱۰ هزار 
زخمي داشــته و روستاهاي بســیاري در همجواري 
کرمانشاه به شــدت تخریب شدند. شــهرام ناظري، 
شوالیه آواز ایران، ضمن ابراز همدردي با هم وطنان 
و هم زبانان کُردش، درباره برگزاري این کنسرت خیریه 
در گفت وگو با «شرق» گفته بود: درست است که ما 
نمي توانیم همه مشــکلات را حل کنیم، اما بخشــي 
از آنهــا را قطعا مي توانیم. امیدوارم که مســئولان و 
هنرمندان در این زمینه بیندیشند و راهکارهاي خوبي 
براي آن پیدا کنند. من شــخصا بسیار علاقه مندم که 

در این زمینه با مردم کُرد همدردي کنم.
همچنین باید اشــاره کرد که تمــام هنرمندان و 
نهادهــاي دولتــي و غیردولتي و نظامــي، همچنین 
تالار وزارت کشــور و تمامي عوامل اجرائي کنسرت 
هیچ گونه وجه مالي اي دریافت نکردند و قرار است 
تا صددرصد عواید کنسرت به نفع زلزله زدگان غرب 
کشور واریز شود. مؤسســه ققنوس، به تهیه کنندگي 
محمدحســین توتونچیان، برگزاري این کنســرت را 

برعهده داشت.

«بازی تاج و تخت» لو رفت
آمریکایى ها: کار، کار ایرانى هاست

همکاري مشترک بعد از ۲۰ سال
مویه ناظري و کامکارها براي کرمانشاه
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